
ــى  ــى فرايندهاي ــابدارى و حسابرس حس
ــى كه  ــتند در حال ــى هس ــده و فن پيچي
ــاده در  ــبتاً س مى توان اخلاق را مقوله اى نس
نظر گرفت.  مى توان استدلال كرد كه بخش 
ــلاع از وظايف، بلكه  ــوار اخلاقيات نه اط دش
ــت  ــتنن خود و ديگران به كردار درس واداش
ــت گويى، صداقت،  ــت. مى دانيم كه راس اس
ــه ويژگى هايى دارند ولى  ــت و وفادارى چ دق
ــرايطى  نمى دانيم كه چه گونه و در چه ش

مى توان به اين ويژگى ها دست يافت.
ــئله اين باشد و ما بخواهيم   اگر واقعاً مس
اخلاقيات را در حسابرسى ارتقا دهيم، ناچار 

بايد افرادى شايسته را جذب اين حرفه كنيم، 
ــوزش دهيم و آن ها را در  به خوبى به آنان آم
معرض وسوسه هايى قرار ندهيم كه بيش از 
حد مقاومت شان است. علاوه بر آن، ما نيازمند 
به مجموعه اى از ضوابط اخلاقى هستيم كه 
حداقل استانداردهاى رفتار حرفه اى و ايجاد 
روند شكايت و اقدامات انضباطى براى مقابله 
ــخص سازد  با هر نوع رفتار خطاكارانه را مش
ــتراليا  كه نهادهاى حرفه اى نظير CPA اس
ــمى آن را مورد  ــه ى حسابداران رس و موسس
پى گيرى قرار دهند. اين دو موسسه به طور 
ــترك «ضوابط رفتار حرف هاى» را براى  مش

هدايت اعضاى خود منتشر كرده اند.
ــات در حوزه ى  ــت اخلاقي ــم اهمي به رغ
حسابرسى و نيز وجود مقالات متعدد در اين 
ــه اخلاقيات در آموزش  ــاب  توجه ناكافى ب ب
ــان و حسابداران و نيز فقدان بحث  حسابرس
ــوان  ــه را نمى ت ــن حرف ــى در درون اي اخلاق
ــت كه به  ــه كرد. نگرش جارى اين اس توجي
ــيت هاى  فرض وجود تخصص كافى، حساس
ــب  معمول اخلاقى به همراه الگوهايى مناس
ــد زمينه ى  ــوتان مى توان ــار پيشكس از رفت
ــه فراهم  ــن حرف ــات را در اي ــت اخلاقي رعاي
ــراى به  ــه اى صرفاً ب ــات حرف كند. موسس

اخلاقيات در حسابرسى
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حداقل رساندن ريسك، ازجمله فعاليت هاى 
غيرقانونى خطير گاه و بى گاه افراد نادرست 
ــاى قانونى و  ــئوليت ه ــال بروز مس و احتم
ــه، به  ــهرت موسس نيز نگرانى كلى براى ش
اخلاقيات حرفه اى توجه دارند. با اين مقدمه 
مى توان دريافت كه چرا تحقيق در زمينه ى 
ــابداران و حسابرسان صرفاً بر  اخلاقيات حس
يافتن روش هاى به حداكثر رساندن متابعت 
از اصول كلى پذيرفته شده ى حرفه اى متمركز 

مى شود.
ــه اى كهنه  ــل نگرش حرف ــر اين تحلي اگ
ــه دليل جار  ــد، ب ــوخ به نظر مى رس و منس
ــايى هاى  ــال بى همتا درباره ى نارس و جنج
ــى  ــت كه در جريان فروپاش ــى اس حسابرس
مصيبت بار شركت هاى بزرگ خودنمايى كرد 
ــابدارى آن ها، كه  و روشن شد عمليات حس
ــر از ديد صرفاً فنى - آن را  اگر نخواهيم فرات
ــر قانونى و مجرمانه بناميم - دچار نقص  غي

جدى بوده و آشكارا متقلبانه است.
ــه حرفه ى  ــى ب ــاد عموم ــران اعتم  بح
حسابدارى ناشى از اين اتفاقات نه تنها براى 
حرفه ى حسابرسى بلكه تهديدى براى خود 
فعاليت هاى تجارى قلمداد مى شود. اگر قرار 
ــدن اختلالات جدى  ــد قبل از آشكار ش باش
ــتگى غيرمنتظره ى  در حسابرسى، ورشكس
ــه طور كلى  ــزرگ رخ دهد، ب ــركت  هاى ب ش
ــتانداردهاى  ــوان به اعتبار اس چه گونه مى ت
ــى و رويكردها اعتماد  حسابدارى و حسابرس
ــر نتوانيم به  ــر، اگ ــه طور دقيق ت ــرد؟ و ب ك
حسابرسى اعتماد كنيم، آيا اصولاً اين حرفه 

ارزشى دارد؟
ــوردى  ــاى م ــوان نقص ه ــه مى ت هميش
ــى را به عنوان نمونه اى از خطاهاى  حسابرس
ــوءنيت فعالان مهم اين بخش  ــى از س ناش
ــر تقويت كننده ى  ــن ام ــت. اي ــده گرف نادي
ــكلات اخلاقى به  ــت كه مش ــن تصور اس اي
ــده  ــتانداردهاى پذيرفته ش ــض اتفاقى اس نق
ــود. با اين حال،  رفتار حرفه اى مربوط مى ش
ــوايى هاى  ــر اخلاق در چارچوب رس تاكيد ب
ــان مى دهد تعيين آن چه كه  حسابرسى نش
ــمار  ــى اخلاقى يا قانونى به ش در حسابرس
مى رود چندان هم مقوله ى ساده اى نيست. 
ــده اى  ــت به راحتى معيار توافق ش ممكن اس

ــب و  ــاى اخلاقى مناس ــاره ى ارزش ه را درب
ــنديده ى مرتبط با آن ها همچون  صفات پس
ــدارى ارائه  ــت و قانون م ــت گويى، صداق راس
ــن وا ژه ها هنگام ارزيابى  دهيم، اما معناى اي
عملى و مفصل گزارش هاى مالى سازمان هاى 
تجارى بسيار مبهم است. تعيين آن چه كه در 
حسابرسى اخلاقى يا غير اخلاقى محسوب 
ــخيص تقلب، فساد  ــود صرفاً به تش مى ش
ــاى غيرقانونى محدود  ــى و ديگر رويه ه مال
ــر درباره ى  ــى ازاختلاف نظ ــود. بخش نمى ش
ــى به اين دليل است  اخلاقيات در حسابرس
ــر هدف اصلى فرايند  كه هيچ توافقى بر س
حسابرسى وجود ندارد. و از آن جا كه اهميت 
ــالان در حوزه ى  ــار تك تك فع ــى رفت اخلاق
ــتم  ــه اخلاقى سيس ــه توجي ــى ب حسابرس
ــتگى دارد، اختلاف درباره ى هدف  موجود بس
حسابرسى اختلاف نظرى برسر  نحوه ى انجام 

حسابرسى ايجاد مى كند.
ــات در  ــه اگرچه اخلاقي ــا ك ــه اين معن ب
حسابرسى شامل رفتار حسابرسان است، اما 
هرگونه تلاش جدى كه براى ارزيابى آن رفتار 
مى شود بايد با در نظر گرفتن ماهيت و هدف 
حسابرسى و كاركردهاى اقتصادى و اجتماعى 
ــت صورت  ــى در خدمت آن اس كه حسابرس
گيرد. براى مثال، ارزيابى عملكرد حسابرس 
ــزى انطباق با  ــه چي ــوالاتى همچون چ س
دستورالعمل هاى رسمى و استاندارد عملكرد 
ــن كنندگان  ــت، رويكرد تعيي ــه اى اس حرف
ــى و حسابدارى، حقوقى يا  قوانين حسابرس
غيره چيست و روش هاى تفسير و استفاده 
ــت را مطرح مى كند.  از اين قوانين كدام اس
ــتلزم  ــش ها مس ــه اين پرس ــخ دادن ب پاس
ــاى تصميم گيرى و كنترل  ــوع به نظام ه رج
ــى و صداقت و  ــركت هاى حسابرس درون ش
ــركت هاى تحت حسابرسى  ــت كارى ش درس
ــات فراتر از تلاش براى  ــت. تمام اين الزام اس
ايجاد انطباق با استانداردها و رفتارهاى روشن 
ــت. علاوه بر اين موضوعات،  و موردتوافق اس
ــامل نقدى از  ــى ش ــات در حسابرس اخلاقي
ــط حرفه اى و نظام  محتواى حقوقى و ضواب
ــامل چارچوب هاى مناسب  تدوين قوانين ش
ــابدارى و حسابرسى  ــت كه حس قانونى اس
ــاى  ــا فرهنگ ه ــد. آي ــاق مى افت در آن اتف

ــابدارى به  حرفه اى موجود و معيارهاى حس
ــتند  ــدازه ى كافى در خدمت اهدافى هس ان
ــام اقتصادى را كه براى آن  كه موجوديت نظ

تدوين شده اند توجيه مى كنند؟
ــط  ــه رواب ــوط ب ــايل مرب ــرح مس در ط
ــى رفتار  ــوط به چگونگ ــده ى مرب درهم تني
حسابرسان، تبعيت از قوانين و پى گيرى اصول 
مربوطه و چگونگى ارتقاى فرهنگى به اميد 
تطابق با معيارها، بهتر است مسايل اخلاقى 
ــده در زمينه ى حسابرسى در سه  مطرح ش
جنبه ى عمكردى متمايز تقسيم بندى شود 
ــابرس (يا حسابرسان)، (2)  (1) فعاليت حس
مديريت و فرهنگ شركت هاى حسابرسى، و 
(3) تدوين استانداردها و قوانين حسابرسى. 
ــايل  ــت مس ــر اخلاقى، ممكن اس از نظ
ــتقل مشغول به  ــطح حسابرسان مس در س
ــاده به نظر  ــبتاً س ــى نس فعاليت حسابرس
ــان بايد رويه هاى استاندارد  ــد. حسابرس رس
ــق با  ــت مطاب ــت و درس ــت، جدي ــا دق را ب
دستورالعمل ها و استانداردها و آيين نامه هاى 
ــد. به نظر  ــرا كنن ــى اج ــب حسابرس مناس
مى رسد توجه به فضيلت هايى نظير درستى، 
بى طرفى، عدم وابستگى، حفظ اسرار، رعايت 
استانداردهاى فنى و حرفه اى، مهارت و توجه 
لازم است كه بر همگى آن ها در قوانين رفتار 
ــژه در قدم اول  ــده و به وي حرفه اى تاكيد ش

مناسب هستند. 
حتى با فرض بديهى بودن اين طبقه بندى 
ــاده اى  فضيلت ها، عمل كردن به آن ها كار س
ــى وراى مهلت زمانى  ــت. وقتى وظايف نيس
ــت  ــود ممكن اس و مهارت موجود تعيين ش
ــر رعايت  ــان از نظ ــراى فعاليت حسابرس ب
ــكلاتى به وجود آيد. در  اخلاق حرفه اى مش
ــرايطى آيا افراد مشغول به كار بايد  چنين ش
ــان را ناديده بگيرند  ــاى كارى ش محدوديت ه
ــك  ــت با ريس كه البته با اين كار ممكن اس
ــن دورنماى  ــا و به خطر انداخت ــم روس خش
ــوند يا اين كه بايد فقط  ــان مواجه ش كارى ش
ــرض انجام  ــد با اين ف ــه مى توانن كارى را ك
ــايد روسايشان ترجيح مى دهند  دهند كه ش
در اين روند از ضعف هاى موجود آگاه نشوند 
چرا كه خود در موقعيتى نيستند كه بتوانند 

اصلاحات را انجام دهند؟
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ــابرس  گزينه هاى موجود پيش روى حس
ــت عنوان  ــت تح ــار ممكن اس ــت فش تح
منافع شخصى تحليل شود. چه قدر سخت 
ــت كمك بخواهند، چه قدر  كاركنند، چه وق
پذيراى مشكلات باشند، اين ها سوالات فنى 
ــتند كه هدف آن  ــتراتژى شغلى هس در اس
ــتاورد مالى است،  ــرفت شخصى و دس پيش
ــبه ى منافع  ــه از طريق محاس ــوالاتى ك س
ــاى جايگزين براى  ــاه و بلندمدت رويه ه كوت
ــخ داده مى شود.  اين فرد به بهترين وجه پاس
اين محاسبات مى تواند كاملاً با پرسش هاى 
ــوالاتى  ــند، س ــر اخلاقى درتضاد باش بيش ت
ــاف در رفتار با ديگر  ــون: توجه به انص همچ
اعضاى گروه، تعهدات به كارفرمايان، وظايف 
ــاير  ــايد توجه به س ــتريان و ش در قبال مش
گروه هايى كه ممكن است به هردليلى تحت 

تاثير نتايج حسابرسى قرار بگيرند.
ــواربودن ايجاد توازن  به راحتى مى توان دش
ــوع از ملاحظات را  ــن طيفى متن بين چني
نشان داد. در صورت لزوم، در چنين شرايطى 
ــى بايد داد؟  ــخصى چه اهميت به منافع ش
برخى مى گويند هيچ ارزشى نبايد به آن داد. 
ــت كه ساير افراد  تمام اصول اخلاقى اين اس
در نظر گرفته شوند، نه اين كه به محاسبه ى 
ــود بپردازيم.  ــخصى خ منافع يا ضررهاى ش
ــى قدرتمند  ــنت اخلاق ــا اين حال، يك س ب
ــه در آن بايد بين ايده ى توجه  وجود دارد ك
ــتن وظيفه نسبت به خود در  به خود يا داش
برابر توجه به ديگران هماهنگى ايجاد شود. 
ــراى رعايت  ــام اخلاقى جايگاهى ب و هر نظ
ــخصى قائل است. حتى  ــروع منافع ش مش
ــخصى را به كنارى بگذاريم،  اگر ما منافع ش
ــاير افراد در نظر گرفته شود  وقتى منافع س
ــرد وظايف  ــا چگونگى رويك ــود ت و تلاش ش
كارمندان نسبت به همكاران شان، كارفرمايان 
ــكلات  ــود مش ــى ش و جامعه به دقت بررس
ــا تمام اين منافع  ــابه اى بروز مى كند. آي مش
ــت  از نظر اخلاقى معنا دارند؟ اگر چنين اس
چه طور مى توان آن ها را با هم مقايسه كرد؟ 
ــود،  ــه هايى انجام ش و وقتى چنين مقايس
ــدت آن  ــاه و بلندم ــد نتايج كوت ــا باي آيا م
ــال چه نوع ــه هرح ــم، و ب ــر بگيري را در نظ

 نتايجى از نظر اخلاقى معنادار هستند؟

در اين مرحله، متوسل شدن به اصول اوليه 
بسيار آسان است. همه ى حسابرسان بايد تا 
ــان  آن جا كه مى توانند مطابق آموزش هايش
به سختى كار كنند و هميشه هنگام رويارويى 
با مشكلات گزارش كاملى به مافوق هاى خود 
ــت كارى و پنهان كارى  بدهند. بى دقتى، دس
ــت. اگر موازنه هاى اخلاقى  ــاً خطا اس اساس
ــم، اين امر چيزى  ــده را در نظر بگيري پيچي
نيست كه بايد بر فعاليت حسابرسان در كار 
تاثير بگذارد. وظايف شان كاملاً واضح است و 
ــن وجه آن را انجام دهند.  آن ها بايد به بهتري
ــدون هيچ ترديدى انجام اين كار در  تقريباً ب
ــخصى بلندمدت آن ها است.  جهت منافع ش
ــت كه آن ها بخواهند  ولى اين معيارى نيس

در نظر بگيرند.
ــا را به  ــه م ــرى ك ــوار ديگ ــت دش وضعي
ــت اخلاقى مى رساند و در حسابرسى  بن بس
ــوده هنگامى تحقق مى يابد  همواره مطرح ب
ــرار مى گيرد  ــار ق ــابرس تحت فش كه حس
ــكلاتى كه در روند  ــت كارى ها يا مش به دس
ــته  ــاهده مى كند توجهى نداش كار خود مش
ــل تهديدى  ــار معمولاً حاص ــد. اين فش باش
ــراى روابط آتى مالى بين  ــى يا ذهنى ب واقع
ــه ى تحت حسابرسى او  حسابرس و موسس
ــانه ى تضاد روشن منافع  ــت. اين امر نش اس
ــه ى تحت  در بطن رابطه ى متعارف موسس
ــى و حسابرس است كه حسابرس  حسابرس
ــه ى تحت حسابرسى  از نظر مالى به موسس
ــابرس حرفه اى در صورت  وابسته است. حس
ــار  پاى بندى به صداقت بايد در برابر اين فش
مقاومت كند، ولى نياز مشروع به امرار معاش 
ــتريان به طريقى كه كارفرمايان  و حفظ مش
ــد، به معناى آن  ــابرس انتظار آن را دارن حس
ــت كه گاه دلايل منطقى براى سازش در  اس

چنين موضوعاتى وجود دارد.
ــن  ــه چني ــبت ب ــه نس ــرد قاطعان رويك
ــت،  معضل اخلاقى ويژگى وظيفه گرايى اس
ــد اخلاق همان  ــى كه مطرح مى كن ديدگاه
ــى و وظيفه شناسى يعنى در  وظيفه شناس
ــتباهى نكنيد. براساس نظر  حق ديگران اش
اخلاق گرايان، اخلاق درك و پيروى از فرامين 
كلى مشخص و يا قوانينى همچون ده فرمان 
است: «سخت كار كنيد»، «راست گو باشيد»، 

و «مهربان باشيد»، اين ها همگى نمونه هايى 
ــت. اصول اخلاقى  ــاى اخلاقى اس از فرمان ه
ــتند كه بايد مستقل از نتايج  تعهداتى هس
عملى آن ها در نظر گرفته شوند. قتل اشتباه 
ــت، تمام. وظيفه ى ما نيست پى آمدهاى  اس
راست گو بودن را جست وجو كنيم، وظيفه ى 
ما صرفاً راست گويى است. يك فرد اخلاق گرا 
مى داند كه چه چيز درست است و چه چيزى 
ــاً بايد درست باشد، زيرا درستى همين  اساس
است (كانت 1953). ديدگاه متعارف اين است 
ــا اصول اخلاقى) در تضاد  كه اخلاق گرايى (ي
مستقيم با نتيجه گرايى است، نظريه اى كه 
ــاى پى آمدهايى  ــك اقدام برمبن طبق آن ي
ــر آن دارد، از جمله  كه براى افراد تحت تاثي
ــت يا غلط است  ــابرس مورد نظر، درس حس

(ميل 1910).
ــى نظريه ى  ــه ى عمل ــن نمون معروف تري
ــه  ــت ك ــودگرايى آن اس ــى ـ س نتيجه گراي
پى آمدهايى كه از نظر اخلاقى مهم هستند 
ــتند، عملكرد درست از نظر  لذايذ و آلام هس
ــت كه ميزان لذت در  اخلاقى عملكردى اس
ــاند، و در  ــه حداكثر مى رس ــل درد را ب مقاب
ــانى در  ــخص تاثير يكس ــارب هر ش آن تج
ــان معروف  ــن امر در پيم ــبه دارد. اي محاس
جرمى بنتهام يعنى «بزرگ  ترين خوشى براى 
ــده  بيش ترين افراد» به طور خلاصه بيان ش
ــاير نتيجه گراها استدلال مى كنند  است. س
ــت در  كه انواع ديگرى از نتايج نيز ممكن اس
ــبات اخلاقى به حساب آيند، ازجمله  محاس
رفاه در معناى منافع، و در اقتصاد به معناى 
ثروت - چه به شكل پولى (اقتصاد رفاه) يا در 

ارتباط با كالاهاى مصرفى.
ــى بين انجام  ــام گزينه هاى اخلاق در تم
دادن آن چه كه بر اساس قوانين درست است 
و انجام آن چه كه برمبناى پى آمدها صحيح 
است تضادى وجود دارد. گفتن اين نكته كه 
ــر از ديگرى  ــل اخلاقى ت ــردى داراى خصاي ف
است متعصبانه به نظر مى رسد. اما اين هم 
درست نيست كه فكر كنيم رويكرد اخلاقى 
مناسب تركيبى است از هر دو عامل. مشكل 
اين است كه توجه به نتايج، تعهد به قوانين 
ــرط  ــزل مى كند و تعهد بى قيد و ش را متزل
ــيت  به قوانين، موجب از بين رفتن حساس
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ــاى اجتماعى  ــبت به پى آمده ــب نس مناس
ــاز كردن افراد  ــت. علاوه بر آن، مج رفتار اس
ــراى انتخاب و گزينش بين قوانين و نتايج،  ب
راهى براى انتخاب گزينه هاى منفعت طلبانه 
باز مى كند. اين موضوع در اخلاق حسابرسى 
ــز اخلاق در مفهوم كلى خود  و مقررات و ني

اهميت بسيار دارد.
ــارز بين قوانين و نتايج  به هرحال تضاد ب
مى تواند به ويژه در زمينه هاى فنى همچون 
ــد. تلاش براى  ــى گمراه كننده باش حسابرس
ــى و نتيجه گرايى،  ــازش بين وظيفه گراي س
ــود از دو  ــلاش مى ش ــه در آن ت ــى ك سازش
ــدارى اجتناب  ــى و جانب ــكل بى اعتناي مش
ــاور توصيف  ــا نتيجه گرايى اصول ب ــود ب ش
ــاس تفكر نتيجه گرايى اصول  مى شود. براس
ــراد تصميمات خاصى  ــى كه اف باور هنگام
ــن اخلاقى  ــه دنبال قواني ــد بايد ب مى گيرن
مرسوم باشند، اما خود قوانين بايد برمبناى 
ــوند. اين  ــتدلال نتيجه گرايى تعيين ش اس
تحليل قطعاً پيشرفتى در نوع اخلاق گرايى 
محض است كه در آن درستى قوانين اخلاقى 
تنها حدس زده مى شوند. بسيارى از قوانين 
از نظر نتايج خوبى كه از كاربرد عمومى شان 
ــوند كاملاً موجه هستند. با اين  ناشى مى ش
ــرا به نظر  ــكلاتى باقى مى ماند زي حال مش
مى رسد حداقل برخى قوانين داراى اساسى 
غيرنتيجه گرايانه هستند (براى مثال نكشتن 
فردى بى گناه براى حفظ جان تعدادى افراد 
ــى براى نتيجه گرايان  بى گناه ديگر). و حت
ــوالاتى همچنان مطرح هستند  اصول باور، س
ــت كه در  ــت اس ــا اين درس ــراى مثال آي ب
پرونده اى خاص به دليل نتايج استثنائا بد آن 
از قوانين تخطى كرد يا نه. همچنين اختلاف 
ــى  ــرى در اين باره وجود دارد كه چه كس نظ
ــه تصميم بگيرد؛ كدام  اين اختيار را دارد ك
ــوند - البته با توجه  ــن بايد تصويب ش قواني
ــان - و در چه  به پى آمدهاى مفيد متصورش
ــد اين افراد وارد فرايند  مرحله اى از زمان باي

قانونگذارى و اصلاح قوانين شوند.
در موضوعات اخلاقى شخصى، قائل شدن 
به استثنا در موارد خاص و تغيير خود قوانين 
ــورد آن تصميم  ــه فرد در م ــت ك چيزى اس
ــرد، هرچند كه آن ها بايد خود را براى  مى گي

ــى از واكنش ساير افراد نسبت به  نتايج ناش
ــان آماده كنند. ولى وقتى مسئله ى  رفتارش
ــك فعاليت  ــا انجام ي ــازمانى ي كار درون س
عمومى مطرح باشد، محدوديت هاى اخلاقى 
ــا چنين فرايندى  ــود دارد كه ب و عملى وج

هماهنگ مى شود.
سازمان ها بايد قوانين داخلى خود را داشته 
باشند و آن سازمان هايى كه خدمات به مردم 
ــه انتظارات  ــد به آنچه ك ــه مى دهند باي ارائ
ــروع جامعه است توجه كنند. در چنين  مش
ــه مواضع اخلاقى  ــرايطى، افراد با توجه ب ش
كه بايد اتخاذ كنند فضاى اندكى براى مانور 
ــولاً مقامات  ــد. در اين چارچوب ها معم دارن
قوانينى را، به عنوان اصول اخلاقى فردى در 
ــرايط عمومى، تعيين مى كنند كه ديگر  ش
بستگى به افراد دخيل دارد كه از آن قوانين 
در همه ى شرايط به جز موارد پيروى كنند. 
ــت  ــان تح ــورد حسابرس ــن رو، در م از اي
ــاربه نظر مى رسد كه آن ها بايد رويكردى  فش
اخلاق گرايانه يا نگرشى قانونى- اخلاقى براى 
ــان اتخاذ  گزينه هاى اخلاقى مرتبط با كارش
كنند، در حالى كه افرادى كه قوانين را درون 
ــم مى كنند ممكن  ــازمانى تنظي يا براى س
است حداقل زمانى كه قوانين را مى نويسند 
بيش تر ديدگاهى نتيجه گرايانه داشته باشند. 
ــايد اين گونه باشد كه وقتى ما  در نتيجه ش
درون سازمانى به راس هرم نزديك مى شويم، 
ــر نتيجه گرايانه  ــاى اخلاقى بيش ت گزينه ه
ــر و پيچيده تر  ــه آزادت ــوند و درنتيج مى ش
ــله مراتب  ــازمان، سلس ــتند. و بيرون س هس
ــتاندارد، نهادهاى  ــان اس ــرى از طراح بيش ت
ــه در راس  ــران وجود دارد ك ــه اى و ناظ حرف
قدرت كشور قرار دارند و داراى حق سياسى 
ــايد اخلاقى براى وضع قوانين حقوقى و  و ش
ــراد و گروه هاى درون  تعيين وظايف تمام اف

جامعه هستند.
اين سلسله مراتب قدرت كه استدلال هاى 
اخلاقى متفاوتى در آن مشاهده مى شود در 
بيش تر نهادها وجود دارد. در مجموع، در مورد 
اصول اخلاقى در زندگى سازمانى بايد چنين 
ــازمان ها  ــود كه اعضاى س در نظر گرفته ش
ــازمان يا  ــد اخلاقى دارند تا با قوانين س تعه
ــاركتى  ــاد آن هيچ مش ــه در ايج ــه ك جامع

نداشتند سازگار باشند. و اين واقعيتى است 
كه گزينه هاى اخلاقى پيچيده تر در مقايسه 
ــطوح پايين تر  با گزينه هايى كه براى افراد س
ــتند، بايد از سوى افراد  ــازمان مطرح هس س
ــوند. علاوه بر اين،  ــب قدرت انتخاب ش صاح
ــكى وجود ندارد كه پيوستن به سازمان -  ش
شبيه عضويت در يك جامعه يا شهروند يك 
ــور بودن - مستلزم تعهد به فرمانبردارى  كش

از قوانين چنين سازمان هايى است.
ــال، اين تعريفى از ويژگى اخلاقى  به هرح
- حداقل در سنت غربى با تاكيد آن بر روى 
آزادى هاى شخصى افراد - است كه در نهايت 
ــلاق خود تصميم مى گيرند  تمام افراد با اخ
چه رفتارى درست و چه رفتارى نادرست است 
و اين امر شامل تصميم گيرى درباره ى رعايت 
ــازمان  هنجارهاى اخلاقى معتبر جامعه و س
نيز هست. با وجود آن كه دلايل اخلاقى وجود 
ــاس قوانين گروه پذيرفته  دارد كه بايد بر اس
شود، هميشه مسئوليت هاى اخلاقى درجه 
اولى براى افراد وجود دارد كه بايد در شرايط 
ــا رد كنند. در  ــاص آن دلايل را بپذيرند ي خ
ــاوت مى كنند قوانينى  ــى كه آن ها قض جاي
ــه نتايج  ــت يا اين ك ــكارا غيراخلاقى اس آش
پيروى از مقررات عموماً سودآور در شرايطى 
خاص از نظر اخلاقى غيرقابل قبول هستند،  
ــت كه  ــابرس اس وظيفه ى اخلاقى هر حس
ــدادن كار  ــاره ى انجام دادن يا ن ــخصاً درب ش

تصميم گيرى كند. 
درنتيجه ، اين ويژگى عمومى اخلاق است 
كه هيچ كس نمى تواند با گفتن اين كه صرفاً 
از قوانين پيروى كرده يا از مقام بالاتر اطاعت 
كرده يا كارى را انجام داده كه ديگران نيز آن 
ــور كامل اقدام خود را  ــام داده اند به ط را انج
ــد. (البته برخى مى پندارند)  موجه جلوه ده
ــئوليت هاى فردى آغاز و پايان  اخلاق با مس

مى يابد.
ــته  ــن نكته به خصوص در مورد آن دس اي
ــه صدق مى كند كه  ــاى گروه يا حرف از اعض
علناً متعهد به پيروى از ارزش هاى مشخصى 
ــخصى و  ــر از منافع ش ــه فرات ــوند ك مى ش
ــت كه تمام انسان هاى  تعهدات متعارفى اس
صاحب صلاحيت را در بر مى گيرد. در چنين 
ــترك  ــرايطى، امرى همچون تعهدى مش ش
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ــه اى وجود دارد  ــراى حفظ ارزش هاى حرف ب
ــامل پاى بندى به مقررات حرفه اى در  كه ش
ــئوليتى براى  ــت ارزش هاى حرفه و مس جه
ــت كه از نظر  ــت در برابر مقرراتى اس مقاوم
ــخص در چارچوب ارزش ها از نظر اخلاقى  ش
نادرست است و و در صورت لزوم مخالفت با 
ــررات را مقامات بالاتر  ــى اگر اين مق آن، حت

تاييد كرده باشند.
در حالى كه تمام حسابداران و حسابرسان 
ــول ضوابط رفتارى  ــى اخلاقى براى قب دلايل
ــام  ــد، تم ــان دارن ــده در حرفه ش پذيرفته ش
حسابداران و حسابرسان حتى افرادى با تجربه 
و سابقه ى محدود متعهد هستند تا نسبت 
ــاير همكاران شان و حتى به  به خود، رفتار س
قوانين و رويكردهايى كه عمكرد حرفه شان را 
ــته  تعريف و اداره مى كند نظرى انتقادى داش
ــند. نگرش اخلاقى مناسب براى اعضاى  باش
ــررات حرفه  ــبت به مق عادى يك حرفه نس
ــن به نظر رسد ولى  ممكن است بسيار روش
اين موضوع مورد بحث نيست. جنبه ى واضح 
آن پيروى از مقررات است: وجود مقررات براى 
ــى كامل و با جديت و  ــت كه با آگاه اين اس
ــخصى  دقت فراوان و بدون دخالت عقايد ش
مجرى درباره ى هويت اين مقررات و يا عدول 
ــش  ــا به دليل عدم توجه يا عدم كوش از آنه
ــود. عامل بغرنج اين است كه نگرش  اجرا ش
احترام آميز نسبت به قوانين نبايد منجر به 
اطاعت كوركورانه از آن شود، بلكه تبعيت بايد 
بر اساس آگاهى از منطق وجود اين مقررات و 
اهدافى باشد كه اين فعاليت براى خدمت به 

آن طراحى شده است.
ــط پس از  ــق مقررات فق ــى از منط آگاه
آموزش حرفه اى امكان پذير است. اين آموزش 
ــاب حرفه را قادرمى كند، مبانى وظايف  اصح
ــى و نقش  ــابدارى و حسابرس نظام هاى حس
اساسى و تنظيمى مقررات در توانمندشدن 
ــداف درك  ــتيابى به اين اه ــا براى دس آن ه
ــن آگاهى عمدتاً حاصل  كنند. اهميت چني
ــت از قوانين  ــش بودن آن در اطاع انگيزه بخ
نيست، اگرچه دانستن كاركرد قوانين پيروى 
از قانون را ارتقا مى دهد. اهميت آن بيش تر در 

تاثير اين آگاهى بر درك مقررات و چگونگى 
ــير بهتر آن ها و كاربرد در شرايط خاص  تفس

نهفته است.
ــاً  صرف ــابدارى  حس ــاى  رويه ه ــى  برخ
ــى هدف  ــدون بررس ــت و ب ــباتى اس محاس
ــده اند  بزرگ ترى كه براى آن در نظرگرفته ش
ــتند. با اين حال،  ــتفاده هس قابل درك و اس
معمولاً همه ى اين مقررات به ساير مقرراتى 
مربوط مى شوند كه در آنها مسايلى كه مورد 
تجزيه و تحليل رياضى قرار مى گيرند شامل 
قضاوت هايى مى شوند كه جنبه ى مكانيكى 
ندارند. رويه هاى حسابدارى خلاق يا منعطف 
ــيارى از  ــف بس ــرف جنبه ى ضعي ــه مع ك
ــت، مشتمل  فعاليت هاى تجارى معاصر اس
ــت كه به  ــترش مرزهاى مفهومى اس بر گس
ــود و از  ــود» در نظر گرفته مى ش عنوان «س
«هزينه هاى سرمايه اى» متمايز است، پاسخ 
به اين سوال كه آيا از ديدگاه قانونى بعضى از 
نهادها تحت امتياز موسسه اى ديگر هستند 
يا خير نيز تحت شمول اين گونه حسابدارى 

خلاق يا منعطف است.
طبقه بندى معاملات مالى نيازمند شفافيت 
ــاى موجود را  ــت، تا بتوان رونده و ثبات اس
تكرار كرد و بتوان به كمك آن ها مقايسه هاى 
ــن وضعيت مالى  ــازمانى بي معنادار و فراس
ــركت ها انجام داد. توجه  ــته و حال ش گذش
به اهميت ثبات در تفسير مقررات مستلزم 
شناخت هدف رويه هاى حسابدارى است، خواه 
اين فعاليت به صورت كنترل داخلى، تهيه ى 
ــا تصميم گيرى منطقى و  اطلاعات مرتبط ب
ــازمانى از سودآورى انجام  يا با ارزيابى برون س

شود. 
به موجب اين دلايل، ثبات كاربرد مقررات 
به اندازه ى محتواى مقررات موجب اطمينان 
ــت كه  ــه هايى اس ــار فرايند و مقايس از اعتب
ــود. در اين ديدگاه اصول  ــى مى ش از آن ناش
اخلاقى در تفسير مقررات و پيروى از مقررات 
ــابدارى و  ــام خاص حس ــى از ارزش نظ تابع
ــت كه براى آن در  ــى و اهدافى اس حسابرس
ــن ترتيب ما به  ــده اند ـ به اي نظر گرفته ش
اهميت بازبينى نظام هاى حسابدارى جهت 

ــگى آن ها از رويه هاى  تضمين پيروى هميش
ــزارش  ــه ى گ ــده در ارائ ــش تعيين ش از پي
ــان  ــى مى بريم. همين امر حسابرس مالى پ
ــاب ها،  ــتفاده از حس را قادر مى كند تا با اس
ــادار و قابل قبولى را بين  ــه هاى معن مقايس
عملكرد شركت هاى مختلف انجام دهند. در 
نتيجه پيروى از مقرراتى كه شاخص نحوه ى 
ــتند از  نمايش مالى پديده هاى تجارى هس
جنبه هاى مهم حسابدارى و حسابرسى است. 
عدم پيروى از چنين مقرراتى نه تنها نارسايى 
ــابدارى است، بلكه ضعفى اخلاقى  فنى حس
است كه باعث مى شود اهداف توجيه كننده ى 
ــود و در  ــار ش ــى بى اعتب ــابدارى بيرون حس
نتيجه ارزش بازبينى چنين حساب هايى از 
ــان كاهش يايد. غالباً در نقد  سوى حسابرس
احساسى از قانون زدگى اخلاقى نكته ى فوق 
مورد توجه قرار نمى گيرد. اين شامل افرادى 
ــت  ــلاش مى كنند براى درس ــود كه ت مى ش
ــان دادن كارهاى غيرقانونى شان، قانون را  نش
ــانى كه تلاش مى كنند تا  دور بزنند نه كس
ــير قابل قبول  ــات را از طريق تفس منافع ثب

مقررات و تعهد به پيروى از آن ارتقا دهند.
ــتانداردهاى  ــات از اس ــام انحراف البته تم
معمولى حسابدارى، ناشى از فقدان آگاهى از 
ــت. گاه انحرافات از  ويژگى هاى اين روند نيس
استانداردهاى حسابرسى و ناكامى در شناخت 
ــان از آن ها، حاصل منافع شخصى  حسابرس
موسسه ى تحت حسابرسى (و شايد به دليل 
ــادن رابطه ى تجارى  احتمال به مخاطره افت
ــه ى تحت حسابرسى)  ــابرس با موسس حس
است كه تصويرى نادرست و گمراه كننده از 
وضعيت مالى ارائه مى دهد. در واقع فلسفه ى 
اخلاقى استفاده از حسابدارى بيرونى اين است 
كه منافع شركت ها در نمايش غلط وضعيت 
مالى به خاطر حفظ يا جذب سرمايه گذارى و 
افزايش سود (كوتاه مدت) شركت نهفته است. 
مسئله ى بينادين اخلاقى در حسابرسى اين 
است كه منفعت تجارى حسابرسان به تبانى 
با موسسه ى تحت حسابرسى بستگى دارد، 
ــابرس دستمزد خود را از موسسه ى  زيرا حس

مزبور دريافت مى كند.
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در اين جا ما به ضرورت نوعى ديگر از مقررات 
ــى و  پى مى بريم؛ نه آن ها كه حاكم بر بررس
ارائه ى حساب هايى است كه مى توان با خيال 
ــه اى  ــوده و اطمينان براى اهداف مقايس آس
ــتفاده كرد، بلكه مقرراتى كه براى مقابله  اس
ــان براى  ــركت ها و حسابرسان ش با تمايل ش
ــتانداردهاى حسابدارى و  فاصله گرفتن از اس
حسابرسى يا دست كارى آن ها درجهت منافع 
مالى غيرقانونى تدوين شده اند. اين مقررات 
ــده اند تا  ــى تدوين ش در زمينه ى حسابرس
ــش دهند ـ  ــابرس» را افزاي ــتقلال حس «اس
يعنى هم واقعيت و هم ظاهر ارزيابى عينى 
ــتى يا صحت حساب هاى موسسه ى  از درس
تحت حسابرسى را ارتقا دهند. چنين مقرراتى 
ــت مانع از آن شود كه حسابرسان  ممكن اس
ــى منفعت مالى  ــركت تحت حسابرس از ش
ــى  ــت آورند يا خدمات غير حسابرس به دس
ــن مقررات براى  ــركت ارائه دهند. اي به آن ش
ــى تدوين  حصول اطمينان از روند حسابرس
ــده اند، تا ازعوامل بيرونى تاثير نپذيرد. از  ش
ــا ضوابط حرفه اى  ــن رو، به منظور تطابق ب اي
و الزامات قانونى، هيچ كس گزارش هاى مالى 
ــع مالى دارد  ــه در آن ها مناف ــازمانى را ك س
ــى نمى كند. نقض اين مقررات به  حسابرس
معناى به چالش كشيدن استقلال حسابرس 
ــى  ــت اين مقررات از آن جا ناش ــت. اهمي اس
مى شود كه در مورد هر پرونده اى كاربرد دارند 
ــيب  زيرا پيامدهاى ناديده گرفتن مقررات آس
مستقيمى به اجراى آن وارد مى كند. اين امر 
مستقل از هر عاملى ممكن است بر ثبات و 

در نتيجه بر اعتبار سيستم اثر بگذارد.
و  ــن  قواني ــر  ب ــارت  نظ ــه ى  زمين در 
ــى  ــابدارى كه حسابرس ــتانداردهاى حس اس
ــى آن مفيد  ــتفاده كنندگان نهاي ــراى اس را ب
ــركت هاى حسابرسى همانند  ــازد، ش مى س
ــزم به رعايت  ــان فعال به وضوح مل حسابرس
ــتند. البته  ــانى هس ــف اخلاقى يكس وظاي
ــركت ها اين مسئوليت را نيز دارند  همه ى ش
كه حمايت و رهنمود لازم را براى حسابرسان 
ــتقل در انجام وظايف شان و همكارى با  مس
سازمان تحت حسابرسى ارائه نمايند. تامين 
ــاد فرهنگى كه  ــع و آموزش كافى، ايج مناب
ــابرس حمايت كند و برترى  از صداقت حس

حفظ استانداردهاى حسابرسى درمقايسه با 
به حداكثررساندن سود، بخشى از مسئوليت 
ــى است.  ــركت هاى حسابرس هاى خاص ش
ــوان از كارمندان  ــات نمى ت ــن الزام بدون اي
حسابرسى و شركاى رده پايين انتظار داشت 

كه اصول رفتاراخلاقى را حفظ كنند. 
ــه آن هايى كه  ــررات، چ ــوع مق ــر دو ن ه
ــابدارى و حسابرسى را تعيين  رويه هاى حس
ــتقلال  ــته كه اس ــه آن دس ــد و چ مى كنن
ــد، به طور  ــن مى كنن ــى را تضمي حسابرس
ــنتى ريشه در قلمرو حرفه ى حسابدارى و  س
ــى دارند. از لحاظ نظرى، اين بدان  حسابرس
ــركت هاى حسابرسى و نيز  معناست كه ش
ــتقل به طور كلى ملزم به  ــان مس حسابرس
رعايت مقررات اين حرفه يا مقررات نهادهاى 
ــلطه ى اخير  ــتند، اگرچه س ــه اى هس حرف
ــابدارى بر حرفه ى  ــركت بزرگ حس چند ش
حسابرسى باعث مغشوش شدن تمايز عملى 
ــركت هاى حسابدارى و مجموعه هاى  بين ش
ــايل اخلاقى كه  ــابدارى شده است. مس حس
ــتانداردها و نحوه ى اعمال آن ها  در تدوين اس
ــوند علاوه بر رويارويى با همه ى  مطرح مى ش
ــتدلال وظيفه گرايى، با  ــاى اس پيچيدگى ه
ــخيص  ــرى در زمينه ى تش ــكلات ديگ مش
ــه گريبان  ــت ب ــا و دلايل آن ها دس پيامده
هستند. در اين مرحله، بايد منافع مشتريان 
حسابرس را با منافع عمومى در داشتن يك 
ــى قابل اعتماد مقايسه كرد.  نظام حسابرس
مقايسه ى اين مسئله اقدامى كاملا تكنيكى 
است ، ولى جنبه هاى فنى شامل توجيهات 
ــاى نظام اقتصادى و  ــت كه زيربن اخلاقى اس
اجتماعى را تشكيل مى دهند؛ همان نظامى 
ــتند.  ــى از آن هس ــركت ها بخش كه اين ش
ــى در خدمت  ــكات منفى بايد به خوب اين ن
ــى ـ  توجيهات اخلاقى زيربناى نظام سياس

اجتماعى باشد.
اگر مجموعه هاى حرفه اى وسوسه شوند تا 
مقررات يا استانداردهايى را تصويب يا توصيه 
ــى و به  ــود حرفه ى حسابرس كنند كه به س
ــت نياز به اتخاذ  هزينه ى منافع عمومى اس
ديد وسيع تر با تاثير بر اين مسئله ى اخلاقى 
خاص احساس مى شود. شايد به دليل همين 
«مخاطره ى اخلاقى» بوده كه استانداردهاى 

ــم روند  ــى و تنظي ــابدارى و حسابرس حس
حسابرسى به طور فزاينده اى مورد مشاركت 
ــاختارهاى حرفه اى قرار گرفته و دولت ها  س
قصد دارند اعتماد عمومى را به رفتار حرفه اى 
ــوى نظارت  ــت كنند. الگ ــان تقوي حسابرس
ــخصى) موضوعى  ــترك (و نه نظارت ش مش
است كه لايه ى ديگرى بر پيچيدگى اخلاقى 
ــت اخلاقيات در  ــرا ممكن اس ــد، زي مى افزاي
حسابرسى از ديدگاه دولتى با نظرات بيشتر 
ــد، در  ــته باش گروه هاى حرفه اى تفاوت داش
ــى كه الزامات قانونى در تضاد  نتيجه هنگام
ــاس وظيفه ى شغلى حسابداران قرار  با احس
گيرد تبعيت يا عدم تبعيت از آن ها نه تنها 
ــى معضل اخلاقى  ــاد اخلاقى، بلكه نوع تض

براى حسابرسان ايجاد مى كند.
ــى كوتاه از پيچيدگى ها كه در  اين بررس
ــى اخلاقى مطرح  ــه انجام حسابرس توجه ب
مى شود كوششى براى توضيح حوزه و روش 
شناسى اين كتاب است. موضوع فصل هاى 
اين كتاب به ترتيب شامل معضلات اخلاقى 
ــاغل، علاوه بروظايف  ــابرس ش روياروى حس
ــى در ارتباط  ــركت هاى حسابرس اخلاقى ش
ــى  ــت و مديريت فعاليت حسابرس با حماي
شامل مسائل فرمايشى است كه قانونگذاران 
ــه اى و دولتى در تصميم براى پذيرش  حرف
استانداردهاى حسابرسى و چگونگى پايش و 

اعمال آنها با آن مواجه هستند. 
ــايل اساسى با روش ها  رويكرد به اين مس
ــورت  ــف ص ــرى مختل ــم اندازهاى نظ وچش
ــتادان  ــش را اس ــن نق ــرد. بيش تري مى گي
ــى با تجارب حرفه اى داشته اند كه  حسابرس
پژوهش تجربى و نظرى در زمينه ى فعاليت 
ــى و مقررات آن انجام داده اند. آن ها  حسابرس
از تكنيك هاى مختلفى شامل روش شناسى 
تجربى رفتارى و اقتصادى استفاده مى كنند 
ــل و  ــه ى عم ــى در زمين ــارب متنوع و تج
ــدگاه ما قرار  ــى را در دي حاكميت حسابرس
ــاركت بخش هاى  مى دهند. اين موارد با مش
قانونى، فلسفى و اجتماعى تكميل مى شود 
تا تخصص حسابرسى حرفه اى را در زمينه اى 
ــى كيفيتى كه  ــترده تر مطرح كند يعن گس
براى پاسخ گويى به اخلاقيات در حسابرسى 

ضرورى است. 
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